
     

 ابتدا به عنوان پيشكش و پيش درآمد، اين شاه‌بيت‌ها 
را در شهر غزل‌هاي سعدي، آرام و دقيق تماشا كنيد:

شب عاشقان بيدل، چه شبي دراز باشد
تو بيا كز اوّل شب، درِ صبح باز باشد

**
من آن نيم كه حلال از حرام نشناسم

شراب با تو حلال است و آب بي‌تو حرام!
**

هزار جهد بكردم كه سرّ عشق بپوشم
نبود بر سر آتش ميسّرم كه نجوشم

**
شوق است در جدايي و جور است در نظر

هم جور به كه طاقت شوقت نياوريم!
**

هرگز وجود حاضر و غايب شنيده‌اي؟
من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است

**
حكايتي زدهانت به گوش جان من آمد

دگر نصيحت مردم حكايت است به گوشم!
**

گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم
چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي
... و بالاخره بهترين و زنده‌ترين مثال را با صداي 

غلامحسين بنان بشنويد و بخوانيد:
همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستي

كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستي!
انصاف اين است كه هر بيت، به ويژه آخرين بيت، 
نه فقط شعر و شاهكار، بلكه خيال و خلق و ابداع، 
اگر  نيست  اغراق  است.  اختراع  حتي  و  اكتشاف 
بگوييم مغز سعدي همان مغز انيشتن است! با اين 
تفاوت كه در اينجا قوّة خيال در بستر شعر و هنر و 
انديشه‌هاي شاعرانه بارور شده است و در آنجا همين 

قوّه در بستر علوم رياضي و تجربي.
و  هزارها  اگر  مي‌رويم.  هجري  هفتم  قرن  به 
بين‌المللي)!(  كنكور  كلاس  در  را  تن  ميليون‌ها 
والاي  قوّۀ  كه  مي‌خواستند  آنها  از  و  مي‌نشاندند 
به كار گيرند و همان  با همه ظرفيّتش  را  خيال 
مضمون و مفهوم را كه سعدي خلق كرده است 
خلق كنند، به راستي چند تَن يا چند تُن آدم باهوش 
به عقل  شان و به ذهن  شان و به خيال شان خطور 
مي‌كرد كه خلّاقانه و مخترعانه و مكتشفانه بگويند: 

»همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستي، كه هنوز 
من نبودم كه تو در دلم نشستي«؟! 

شعر در مشرق زمين و ايران، اگرچه بدنامي و سابقۀ 
سوء هم دارد، اگرچه به قول دكتر شريعتي دربار 
غزنوي دو هزار شاعر )شاعرنما!( به آخور بسته بود)و 
به قول خودم!( به آخور تملقّ و اغراق و خودفروشي 
و فاحشگي فكري؛ و اگرچه شاعري در ديار تاريخي 
ما خواه و ناخواه كاسبي و دكان‌داري)حتي در زندگي 
شاعران ارجمند و هنرمند( هم بوده است؛ اما شأن 
شعر در حوزۀ تاريخ و تمدّن ايراني و اسلامي، نه فقط 
به همين مقدار محدود نبوده بلكه مي‌توان گفت که 
شعر در ايران و اسلام اساساً محصول قوّۀ خيال و 

نيروي انديشه بوده است.
 يعني »شعر در شرق«، همان »علم در غرب« بوده 
و هنوز هم اين وزن و وصف را ترك نگفته است. 
همان قوۀ خيال كه در غربِ رنسانس و انقلاب 
محرّكۀ  نيروي  و  تجربي  علوم  بستر  صنعتي‌اش 
نو محسوب مي‌شود، در شرق كهن  انديشه‌هاي 
هم بستر شعر و مولدّ شعر بوده و هست. بقاياي آن 
هنوز تا حدّ قابل ملاحظه‌اي هست. و البته »تعقل 
و تفكر« هم در جايگاه خاص خويش منافاتي با 

اين بحث ندارد.
قوۀ خيال در سرزمين ما، شعر را »بستر انديشه« 
فكري،  مفاهيم  حاملۀ  شعر،  است.  مي‌دانسته 
انديشه‌هاي نو، ابتكار، ابداع، خلق، كشف، اختراع 
)و نه فقط احساس و عواطف( بوده است. البته شعر 
در سرزمين‌ ما وظيفه تاريخ‌نگاري را هم بر دوش 
داشته و شاعر چه بسا مورّخ هم بوده و حتي بالاتر 

از مورّخ رسمي و رايج. 
چرا؟.... زيرا بسياري از آنچه در كتب تاريخي ما با 
سانسور ترس و طمع مواجه مي‌شده و امكان ثبت و 
ضبط نداشته، به كتب ادبي و شعري ما راه مي‌يافته 

و به  استحضار آيندگان مي‌رسيده است!
نمونه‌هاست. ديوان  از همين  ديوان حافظ، يكي 
حافظ، كتاب تاريخ انديشه‌ها و عقايد و حتي تاريخ 
بسياري از رخدادهاي سياسي و فضاهاي مثبت و 
منفي ديني و اجتماعي است. آنچه بر زبان مورّخ 
جاري نمي‌شده، گاه بر زبان شاعر جاري مي‌شد. 
در مخفيگاه  و  پنهان شده  پوشش هنر  در  يعني 
جاسازي ادبي،  صنايع  ساير  و  استعاره  و   ايهام 

 شده است.

در هرحال، قوۀ خيال سعدي را بايد منشأ و منبع 
كشف و خلق و ابداع و اختراع دانست. او انيشتن و 
اديسون و نيوتوني بود كه قدرت خيال و اختراع و 
خلاقيّتش در حوزۀ شعر و هنر و احساس و عواطف و 
انديشه‌هاي زاينده و پرورندۀ علوم انساني، درخشيده 
است. انيشتن و اديسون و نيوتون و حتي كانت و 
دكارت هم سعدي‌هايي بوده‌اند كه پرندۀ خيال را 

در آسمان علوم جديد پرواز داده‌اند.
اين وجه و اين وصف سعدي تا روزگار سپهري 
تداوم يافته است. درست است كه سهراب سپهري 
جامعيّت سعدي را فاقد است، درست است كه حتي 
دنياي ديني و جهان‌بيني سعدي و سهراب باهم 
متفاوت است، و مي‌دانم كه كساني اساساً اين دو را 
)خواه به طرفداري از سعدي و خواه به هواداري از 
سهراب( قابل مقايسه نمي‌دانند و هر كدام ديگري 
را برتر مي‌شمارند؛ امّا كيست كه اين تصويرسازي 
و تخيّل سرشار و آفرينشگر را در كلام و احساس 
و انديشه سهراب ببيند و بشنود و بخواند و در دل 
سنگ و سنگين بيننده و شنونده و خواننده‌اش غليان 

چشمه را باور نكند؟ بشنويد:
خانه دوست كجاست؟

در فلق بود كه پرسيد سوار.
آسمان مكثي كرد.

رهگذر، شاخه نوري كه به لب داشت، به تاريكي 
شن‌ها بخشيد،

 و به انگشت نشان داد سپيداري و گفت:
نرسيده به درخت،

كوچه باغي است كه از خواب خدا سبزتر است، 
و در آن، عشق به اندازه‌ي پرَهاي صداقت آبي است.

مي‌روي تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ،
سر بدر مي‌آرد.

پس به سمت گل تنهايي مي‌پيچي،
دو قدم مانده به گل،

پاي فوّاره جاويد اساطير زمان مي‌ماني،
و تو را ترسي شفّاف فرامي‌گيرد.

در صميميّت سيّال فضا،
خش خشي مي‌شنوي.

كودكي مي‌بيني،
رفته از كاج بلندي بالا، جوجه بردارد از لانه نور.

و از او مي‌پرسي:
خانه دوست كجاست؟!

ادبیات کهن
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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همه‌سویه  است  سخنوری  که»سعدی«،  آمد  گفته 
پارسی  ادب  قلمروهای  در همۀ  و همه‌رویه که کمابیش 
در  است.  آفریده  شاهکار  شگفتی‌آفرین،  بشکوه،  توانمند، 
هنر  نیست.  شالوده‌ریز  سعدی  قلمروها  این  از  بسیاری 
است،  برگزیده  را  آنها  از  کدام  هر  که  است  این  سعدی 
مُهر خویش را بر آن زده است. داستان، داستان سویمندی 
از  پایدار کهن پیش  سختۀ ستودۀ ستوار است. درساختار 
سعدی، غزلسرایانی غزل پارسی را تب و تاب و شور و شرار 
از سعدی چامه‌پردازان،  و جان و جنب بخشیده‌اند. پیش 

چامه‌هایی کوهوار، ستوار، پدید آورده‌اند.
پیش از سعدی، سخنورانی بزمنامه، رازنامه، رزمنامه، 
کهن‌ترین  از  کیی  بلخی  بوشکور  اندرزنامه.  یا  آفریده‌اند 
اندرزنامه‌سرایان ایرانی است. پیش از سعدی، نویسندگانی 
چربدست، نوشتار پارسی را به شیوه‌ای آهنگین، هنری به 
کار گرفته‌اند. کسانی چون پسر هژیر و فرخنده‌ویرِ هرات، 
اما سعدی چه کرده است؟ آنچه  خواجه عبدالله انصاری. 
فرازنای  به  پرورده‌اند،  گسترده‌اند،  ریخته‌اند،  پایه  آنان  را 
فره‌مندی برده است، بر ستیغ سخن پارسی نشانده است. 
ایران  غزلسرای  بزرگترین  سعدی  نمی‌بود،  حافظ  اگر 
از حافظ  می‌شد، هرچند در شیوه غزلسرایی خویش، کم 
در  خستوست.  سعدی  استادی  به  نیز  خود  حافظ  نیست. 

بیتی که بازخوانده بدوست:
استاد سخن، سعدی‌ست پیش همه کس اما

دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو
چامه‌های سعدی در سَختگی و سُتواری، نمونه‌هایی 
ادب  شاهکار  که  ا‌ست  سعدی  اندرزنامه،  در  برترین‌اند. 
است:  آورده  پدید  را  جهان  ادب  گفت  می‌توانم  و  ایران 
»بوستان« یا سعدی‌نامه. در نثر آهنگین و خُنیایی و هنری 
پارسی نیز، سعدی ا‌ست که نمونه برترین را به دست داده 
است: »گلستان«. تنها در یک گونه از ادب پارسی است 
و  گونه‌ها  دیگر  با  همساز  و  همسنگ  نامی  سعدی  که 

زمینه‌های سخن به دست نیاورده است: در رزمنامه. 
به سعدی  بوستان که دوستی  بی‌گمان خوانده‌اید در 
گواژه می‌زند که او در همه زمینه‌های سخن استادی ا‌ست 
این شیوه  پهلوانی »که  و سخن  رزم  در  مگر  بی‌همانند، 
ختم است بر دیگران«. این سخن بر سعدی گران می‌افتد. 
است  آن  از  نه  نسروده‌ام،  رزمنامه  من  اگر  که  می‌گوید 
مهر  و  بزمم  مرد  من  که  آنجاست  از  نمی‌توانسته‌ام؛  که 
آویز  و  به سر جنگ و ستیز  با کسی  و آشتی و دوستی. 
که  بدارد  آشکار  می‌خواهد  سپس  نیستم.  آورد  و  نبرد  و 
اگر می‌خواست مرد رزم باشد، همچنان پهلوانی می‌شد در 
آوردگاه سخن. حکایتی از بوستان را درمی‌پیوندد که با این 

بیت آغاز می‌گیرد:
مرا در سپاهان کیی یار بود  که جنگاور و شوخ و عیار بود
از همین بیت آغازین، آشکارا باز می‌گوید که مرد بزم 
یار، شوخ،  ا‌ست:  رامشی  و  بزمی  واژه‌‌های  واژه‌ها،  است. 
درپیچم.  زمینه  این  به  نمی‌خواهم  من  چرا؟....  اما  عیّار. 
سخت کوتاه به این پرسش پاسخ می‌دهم که چرا سعدی 
در این زمینه، آن توانایی شگرف را آشکار نداشته است؟ 

پاسخ من این است:
پایان آمده  در زمان سعدی، روزگار حماسه‌سرایی به 
به  هرگز  پس،  آن  از  ما  که  اینروست  از  هم  است.  بوده 
رزمنامه  دهها  نمی‌خوریم.  باز‌  میانین  حتی  رزمنامه‌ای 
میان  در  کسی  کمتر  شاید  اما  است؛  آمده  درپیوسته 
رزمنامه‌ها  این  نام  با  پارسی  ادب  استادان  مگر  شمایان، 
آشنا باشند. واپسین آنها، رزمنامه‌ای است که میرزا احمد 
الهامی ـ پدر ابوالقاسم لاهوتی ـ در زمان ناصرالدین‌شاه 
درپیوسته است و رزمنامه‌ای دینی است در داستان نینوا، 

به نام »باغ فردوس«. 

 استاد سخن، سعدی

شعر و اختراع!

                                                                گلگشتی دیگر در كارگاه خيال سعدي و سپهري
                                         

 جلال رفیع


